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 متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ایران و مسئلۀ حقوق اساسی ملت

 1*سمیه توحیدلو

 (08/03/1401پذيرش:  24/09/1400)دريافت: 

 چکیده 

کران های اساسي ذيل مفهوم عدالت، نزد متفهدف از اين مقاله بررسي مفهوم حقوق و آزادی

سي اسا ، تعريف دقیقي از حقوقمشروطه است. مقاله بر آن بوده که با روش تحلیل تاريخي

بندی نزد بیش از سي روحاني و روشنفکر دوران مشروطه عرضه دارد و تلاش کند دسته

ها ارائه دهد و از به حقوق و آزادیمناسبي از نوع مواجهۀ هريک از ايشان نسبت

 گیری سوژةهای دوگانه تن زند. چارچوب مفهومي و نظری موردبررسي، نحوة شکلبندیدسته

های موجود از حقوق، بوده است. درنهايت طیفي بندیمدرن نزد کانت و رالز؛ و ازطرفي دسته

؛ «ستا اسلام اب مخالفت و زنادقه نشر باعث آزادی»ارائه شد که در دستۀ اول آن باور به اينکه 

 ؛ در دستۀ«نمسئولا و مردم يا رعیت، و شاه حقوق يا سیاسي حقوق به باورمندان» دوم در دستۀ

 به ورمندانبا» چهارم ؛ در دستۀ«جامعه به بخشیدن قوام برای اجتماعي و اقتصادی حقوق» سوم
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 همقدم

یش خواهي است. هرچند تا پآغاز خواست نهادی عدالت ۀمشروطه در تاريخ ايران نقط

طلبانه وجود داشته است، اما همگام با تغییرات جهاني، های عدالتاز اين حتي جنبش

 خانه در راستای گسترش و حفظ حقوق ملت ايران شکلخواست قانون و عدالت

ت ر مطالعازمانيِ منجر به انقلاب است، د ةباز واقع يکگیرد. اين نقطۀ آغازين که درمي

لمداد قعدالت، دوران بااهمیتي  ةرباردهای قراردادگرايانه تبارشناسانه و حتي نظريه

 شود. مي

ر ای که عدالت دزمانه ؛توان زمان گذار از مفاهیم سنتي به مدرن نامیدمشروطه را مي

دی شکل نهاتناسب متکي بود، به سنتي آن که بر توازن و ةيک چرخش معنايي از قاعد

نسبت ترين وجوه تمايز تعريف مدرن عدالت بهشود. يکي از مهمو مدرن تعريف مي

شده، يمناد اسلامي و در بسیاری از متون پیشین بدان است ۀمفهوم سنتي آن که در فلسف

 ۀزمینگیری سوژه يا فاعل مختار، صاحب حق و آزاد پیشمفهوم سوژه است. شکل

 104 ، صص.1396)سندل،  دنبال آن مفهوم عدالت هستنديش مفهوم مساوات و بهپیدا

ه بنون( اين بخش از مفهوم عدالت مدرن )برابری حقوق، مساوات دربرابر قا .(107 –

اني های مهم مشروعه و مشروطه در آن زمان تبديل شد. اين حقوق انسيکي از مناقشه

عات اممراوده، اجت ی اساسي مثل آزادی بیان، قلم،هاکه افراد در آن برابرند، همان آزادی

ات که مساوگیرد، چرامدرن از عدالت جای مي ای در تعريفگونهو ... است که همه به

شرط ديگر  .(270 ، صص.1393)رالز،  ها يک شرط از عدالت استين آزادیدر ا

ه شد شتهبرابری همگان دربرابر قانوني است که در وضعیت عادلانه )حجاب جهل( نو

 کند. و امکان نزج و برون آمدن مفهوم عدالت را در جامعه تثبیت مي
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های یعد به برابری حقوق اساسي و آزادگو بر سر عدالت اجتماعي در يک بُوگفت

حائز  ۀشود. نکتای را موجب ميرسد. اموری که در اولین گام مناقشات گستردهاولیه مي

خواهان و ط مشروعهاوات در حقوق توساهمیت در اين مناقشات عدم پذيرش مس

توان گفت در قانون اساسي طلب است. درواقع مين سنتي مشروطهبرخي از متشرعا

شتر سمیت شناخته شد. آنچه بیرسختي بهها بهمشروطه حقوق اساسي و آزادی

 سوژه و ه بهتوجه بود قوانیني برای اجرای قوانین شرعي و ديني بوده است. آنجا کمورد

الله نوری در زمان گشت مناقشه بالا گرفت. شیخ فضلهايش بازميو آزادی حقوق

 نويسد: ای با عنوان حرمت مشروطه چنین ميتصويب متمم در رساله

ند و در االحقوقیاست که افراد مملکت متساو نينامه ااز مواد آن ضلالت يکي

 ين دولتدر مقابل قانو رانيمملکت ا ياهال»عبارت نوشته شد:  نيطبع ا

« الاسماعخرق يشاع و ذاع حت»کلمه مساوات  نيو ا« الحقوق خواهند بودیمتساو

 یحال اد ... مانينم مشروطهاز ارکان مشروطه است که به اخلال آن  يکي نيو ا

 نیکه چه مقدار تفاوت گذاشت ب يتأمل کن در احکام اسلام ينيبرادر د

لغ، باریاز بالغ و غ اتیاسیات و سدر عبادات و معاملات و تجار نیموضوعات مکلف

 .(264 ص./1.ج، 1390 نژاد،یزرگر ازنقل نوری به)و...  ز،یرممیو غ زیمم

را در اين  1مشروطه متفکرانروست که اين مقاله قصد دارد نگاه و نظر از همین

های اساسي مرتبط با گیری سوژه و حقوق و آزادیشکل ةموضوع از نظر گذراند. نحو

های مختلف تعريفي مبسوط از نگاه و نظر گروه ۀپژوهش بوده است. ارائاين  ۀمسئل

بندی های اساسي و دستهاين حقوق و آزادی ةمشروطه دربار متفکراناجتماعي و 

شود. ال اصلي اين پژوهش قلمداد ميؤورود به اين موضوع س ةدرباب نحو متفکران

 ،وعات همواره مطرح شده استشکل پراکنده اين موضرسد بهنظر ميست که بها طبیعي

مشروطه و مفاهیم ذيل آن مطرح  ةهايي هستیم که درباراما همواره شاهد دوگانه
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خواه ازهم مجزا گروه مشروطه و مشروعه هايي که منطبق با دوشود. دوگانهمي

ها، باورمندان و مفاهیمي چون عدالت، سوژه يا حقوق و آزادی ةشوند. درواقع دربارمي

دهند. بروز و ظهور نظرات میانه را نمي ةکنند و اجازبه اين مفاهیم را جدا مي ناباوران

نظرات و تلاش برای بیرون کشیدن  ۀتلاش و تمايز اين مقاله کنار هم گذاشتن هم

 های طیفي و میانه از خلال اين نظرات است. نگاه

 های انسانیعدالت و سوژهحقوق، 

سوژة ت، موضوعاتي چون حقوق يا وضعیت توجه در مفهوم عدالاز موضوعات مورد

های ها يا قواعد در نظامها با نظم، و برتری سوژهتنیدگي سوژهاست. درهم انساني

لازمت مدهد. در نگاه سنتي افلاطون، متعدد، تمايزِ دو نگاه سنت و مدرن را نشان مي

را  از حقوقمندیِ بیش از اندازه، بسیاری سبب قانوننظم با قواعدی است که گاه به

 جاديداند. ارسطو نیز کار سیاست را اگیرد و اين ملازمت را نیز عادلانه ميناديده مي

رسطو همه شريک نبودند. نظر ادر شهروندی مورد داند.طرف نميچارچوب حقوقي بي

طور بردگان. ارسطو معتقد بود طبیعتشان مناسب زنان مشروعیت نداشتند و همین

دانیم. ... )سندل، عدالتي مسلمي ميما اين نظر حذفي را بيشهروندی نیست. امروزه 

 برای. گرددبرمي بتناس به ها نیزعدالتِ سوژه ارسطو، نظر واقع از. در(199 ، ص.1396

 هاینقش در را اشخاص و فهمید را اجتماعي نهادهای غايتِ بايد حقوق تخصیص

 توزيع. کنند محقق را خودشان تطبیع بتوانند هاآن در که هايينقش ؛داد جا متناسبشان

 ادند و هستند سزاوارشان که افتخاراتي و هامنصب دادن يعني اشخاص، به متناسب

 .باشد شانطبیعت با متناسب که اجتماعي هاینقش

 ۀجمله کساني که سرسلسلگیرد. ازمدرن به عدالت قرار مي مقابل نگاه ۀاما در سوي

 سوژة انسانيکانت است. برای او  2يمانوئلآيد امدرن عدالت به حساب مي ۀانديش
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 مالک ما اينکه برای نه است، احترام سزاوار شخصي هر گويدمي کانتبسیار مهم است. 

. کنیم استفاده عقلمان از توانیممي و داريم عقل ما که علت اين به بلکه خودمانیم،

)سندل،  کنیم تخابان و کنیم عمل آزادانه توانیممي و مختاريم موجوداتي ما طورهمین

 را امآزادم که اراده واقعاً زماني صرفاً من کانت، ديدگاه از .(107 ـ 104 ، صص.1396

 آزادانه ابتدا از شما اگر. گذارممي خودم برای خودم که قانوني با کنم، تعیین خودم

 پي آزادانه بگويید توانیدمي چطور باشید، نکرده انتخاب خودتان را هايتانخواسته

  رويد؟مي هايتاناستهخو

ا يد اوتنهيابد، و از دعقل عملي مي ةکانت قانون اخلاقي را نه در ابژه بلکه در سوژ

انسان را به ورای خودش در مقام جزئي از »تواند آن چیزی باشد که ای ميچنین سوژه

 الو مشارکتش در قلمرو آرماني نامشروط مستقل از امی« بخشدعالم شعور ارتقا مي

گرايانه، فهاز منظر وظی .(19 ، ص.1394)سندل،  سازداعي و روحي را ممکن مياجتم

نتخاب کنیم، خود قابلیت اآنچه بیشترين اهمیت را دارد هدفي نیست که ما انتخاب مي

فته ديقش کند، در خود سوژه نهماست و اين قابلیت مقدم بر هر هدف خاصي که تص

 .(189 ، ص.1788)کانت،  است

 سوژه چیزی 

 ا رامدر آن پشت است که بر هر تجربۀ جزئي ما تقدم دارد و ادراکات گوناگون 

زند. اصل وحدتي را بنا کند و در يک آگاهي واحد به هم پیوند مييکپارچه مي

شود، که نهد که بدون آن خودشناسي ما جرياني از تصورات متفرق و متغیر ميمي

تجربه اين اصل را دريابیم، تا بهتوانیم کسي نیست. هرچند ما نميادراکات هیچ

، 1785شود )کانت معني مياعتبار آن را فرض نگیريم خودشناسي برای ما اساساً بي

 (. 154ص. 
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 رکاتو افعال من، همچون ح ة تجربه به جهان محسوس تعلق دارممن در مقام ابژ

سوژة  در مقام ولي ،های علي استمندیهر شيء ديگری، تابع قوانین طبیعت و قاعده

ن مجا مستقل از قوانین طبیعت، تجربه، من ساکن جهان معقول يا فوق محسوسم؛ اين

 خود اساس قانوني که خود برایمندم، امکان فعالیت براز امکان خودمختاری بهره

چه آزاد » ،متوانم خود را آزاد بشمارگذارم. تنها از اين ديدگاه دوم است که من ميمي

های جهان محسوس )و اين چیزی ین شدن به وسیلۀ علتبودن يعني مستقل از تعی

سوژه  .(120 ، ص.1785 ،)کانت «واره عقل بايد به خود نسبت دهد(است که هم

 ــگراست چنان که لازمۀ اخلاق وظیفهــ ربه سان تقدمش بر و استقلالش از تجبدين

آزادی  خودشناسي وشود. اين شرط لازمِ امکان ناپذير ميپذير، که اجتنابتنها امکاننه

 است.

ه وی نگا شود تفسیر و نگرشي که کانت به سوژه دارد، عملاً نوعچنانچه مشاهده مي

ه نگا کند. اين نوعسازد مشخص ميبه آزادی و قوانیني که اين آزادی را محدود مي

 نگاه رالز به عدالت است.  ۀزمینپیش

ل شیده و امروز اصويکي از کساني است که در بسط نگاه کانت کو 3جان رالز

های عدالت اجتماعي را تواند شاخصعدالتش موردتوجه بسیار است. اصولي که مي

 . کندشده در دوران مشروطه تبیین برای گزينش بهتر نظرات ارائه

 لتیدنبال فضرالز به يعني ؛است «يعدالت اجتماع»منظور رالز از عدالت درواقع 

کند تا تضاد منافع  میعدالت تنظ یرا برا يبلکه در تلاش است، اصول ست،یاشخاص ن

 هستند، ياجتماع راتیخ عيکردن سهم خود از توز شتریدنبال بکه در اجتماع به یافراد

 شوديمحقق م يبه نظر رالز عدالت زمان .(1376)رالز،  کندطور منصفانه حل و فصل به

امر مربوط به  نيو ا میبرس ياجتماع یدر همکار تیسود و مسئول حیصح عيکه به توز
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 وةیش ياجتماع ینهادها» رايز، دهندة آن استلیتشک یساخت جامعه و نهادها

به  دنیو رس ازاتیحقوق و امت نییو قواعد تع کننديم نیافراد به منابع را مع يدسترس

 .(17، ص. 1379 ه،يری)بش« را دربردارند هيو انباشت سرما ياسیقدرت س

 نيدر ا ی. عدالت جارستیچ شوديسامان مکه به مدد آن جامعه به ياما اصول

 :است يجامعه چگونه عدالت

نظام کامل  نيتراز گسترده یهرکس حقي برابر در برخوردار : اصل نخست

 یادست بر نیاز هم یایدارد، نظامي که سازگار است با نظام آزاد ياساس یهایآزاد

 .همگان

 نيکرد و بر ا یبندرتبه ياموسدر ترتیبي ق دياصول عدالت را با: بخشتقدم ةقاعد 

 نيز اورد ا. دو مکردمحدود  توانيم یاز خود آزاد انتیرا تنها به خاطرص یاساس آزاد

 د:دست وجود دار

ام کار، کل نظ نيتنها در صورتي مجاز است که ا یآزاد ةاز گستر الف( کاستن

تر کم یای آزادو ب( روا داشتنِ  ؛تر کنداند، مستحکممیرا، که همگان در آن سه یآزاد

 يپه درکآن دسته از شهروندان  یبرا رابر، تنها در صورتي مجاز است کهب یاز آزاد

لز، )را شدبا يرفتنيبرخوردار خواهند شد، پذ یترکم یاز آزاد ینابرابر نياعمال ا

 .(270 ، ص.1393

د نز های اساسيبا توجه به آنچه در بالا گفته شد، برای فهم مفهوم حقوق و آزادی

 نخبگان مشروطه چند شاخص بسیار مهم خواهد بود:

 ها آن ۀواسطبه سوژة انسانيه های اساسي و حقوق اولیه کآزادی

 ؛شودتعريف مي
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 شکل دهد و بهها را ميقانوني که امکان سلب و محدودکردن آزادی

 ظر گرفتن همه حقوق تنظیم شده است؛عادلانه و با درن

 ر شود و اوات دربرابر آن برقراای که مسگونهاجرای قانون به

ای باشد که رفع محرومیت و ايجاد گونهدرصورت عدم مساوات ترجیحات به

 فرصت برابر را مدنظر قرار گیرد. 

 شناسی پژوهشروش

 رالز انج که است هاييشاخص کمک با اسناد تاريخي تحلیل مقاله اين پژوهش روش

 نخبگاني اغسر به مقاله اين برای. است کرده ارائه آن مدرن معنای در عدالت تعريف از

 برآمدن ات مشروطه از پیش سال پنجاه حدود زماني ةباز در که ايمرفته مشروطه از

 را برخي که ــ يشانا از نفر سي حدود از مانده جایبه آثار. اندزيستهمي رضاخان

 برای .گرفت قرار هموردمطالع ــ شناسیممي طلبمشروطه را برخي و خواهمشروعه

  .شد مراجعه...  و هاروزنامه خاطرات، رسائل، به ايشان نگاه نوع يافتن

: گرفت ارقر موردمطالعه دست اين از هاييپرسش پاسخ به رسیدن برای متون اين

 اند؟انديشیدهمي چگونه حقوق اين برابری و انساني حقوق بهنسبت مشروطه نخبگان

 های مختلف اجتماعيبا گروه نسبت در را لزرا اول ةقاعد در مصرح اساسي هایآزادی

چه  کردند؟مي برقرار هاسوژه و قانون بین نسبتي چگونه ديدند؟مي چگونه

 توان از اين متفکران از منظر رويکرد به اين موضوع ارائه داد؟هايي ميبندیدسته

 بندی مفهوم حقوقدسته

يعني حقوق طبق  ؛حقاق استآزادی يا است اصول قانوني، اجتماعي يا اخلاقيِ  ،حقوق

 قوانین اصلي هنجاری ای است کهاخلاقي ۀسیستم، کنوانسیون اجتماعي يا نظري ،قوانین
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. حقوق در دهدنشان ميها بدهکار است، درمورد آنچه به افراد مجاز است يا به آن را

شناسي از اهمیت های عدالت و دينويژه نظريههايي مانند قانون و اخلاق، بهرشته

 اساسي برخوردار است.

های عنوان ستونها بهشود، زيرا آنحقوق اغلب برای هر تمدن اساسي تلقي مي

 ازعات اجتماعي رامن ۀشوند و تاريخچنظر گرفته مية جامعه و فرهنگ درشدتثبیت

 استنفورد، ۀالمعارف فلسفۀو توسعه آن يافت. طبق دائر توان در تاريخ هر حقمي

گونه که در حال ا، محتوای قوانین و شکل اخلاقي را همانهحقوق ساختار دولت»

 «.سازدشود، ميحاضر درک مي

که  گرفت و شايد حتي مفهومي فراتر درنظر معنا کردتوان حق را در کنار عدالت مي

 زادیآحق آزادی و زندگي عادلانه را بتوان ذيل آن ديد. هرچه هست حق، عدالت و 

عريف تيگر هستند که گاهي ذيل يکديگر و در کنار يکد هر سه مفاهیم بنیادين و بزرگي

 استای های پیچیدهن مفهومآ، از هعدالت هم گفته شد ةکه دربارطرفي چنانشوند. ازمي

 ها از آن وجود دارد. بندیکه انواع تعاريف و دسته

 بندی جامعي از حقوق را کهدسته شوداز همین روست که در ابتدا تنها تلاش مي

ا ب ست،ا و حتي در کنوانسیون حقوق بشر هم از آن ياد شده استپذيرش مورد تقريباً

 رسد همراهي ونظر ميطرفي بهقرايي اين پژوهش به دست دهیم. ازهای استکمک داده

هوم عنوان يک مفهماني بین آزادی و بخشي از حقوق وجود دارد. درواقع حق را بهاين

 4ست.های اساسي در آن مستتر ازادیيا همان آنظر گرفته که حق به آزادی فرادستي در

مورد انسان همواره علت يف از آزادی بايد نسبیت آن را درنظر داشت و دردر تعر

های چه( مطرح است. يکي از ويژگي برای یآزادی )آزادی از چه( و جهت آن )آزاد

نباشد،  آزادی دروني، دور بودن يا بريدن از حالت، رابطه، يا نسبتي است که خوشايند
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مانند عاشقي  ،شود، ضد آزاد بودن نیستولي قیدهايي که با رضا و اختیار پذيرفته مي

خواهد از قید فرزندش رها بند عشق رها باشد يا مادری که نميخواهد از قیدوکه نمي

خود  ةهايي است که فرد يا جامعه به میل يا ارادآزادی امکان عملي کردن تصمیم شود.

 .(20، ص.1389 آشوری،) خواهد بگیردمي

 
 هاانواع حقوق و آزادی .1نمودار 

بندی از حقوق متنوع است. برخي آن د، دستهشوچه در شکل بالا مشاهده ميچنان

ي و فرهنگي و حقوق جمع ـاجتماعي  ـسیاسي، حقوق اقتصادی ـ را به حقوق مدني 

بندی ای دستهاند. برخي حقوق عمومي، خصوصي و طبیعي را برگروهي تقسیم کرده

 ن حقوق است. وجوه مختلف اي ةدهندکنند. هرچه هست نشانانتخاب مي

 حقوق مدنی

ها حقوق مربوط گردد. اينباز مي سوژة انسانيحقوق مدني به حقوق فردی و شخصي 

به زندگي است. برخي از اجزای اين حقوق فطری است که در ذات انسان قرار دارد. 
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های آن است. بخش زيادی از تعالیم ديني به اين مونهيکي از ن عنوانبهحق حیات 

 حقوق فطری و سرشتي اشاره دارند. 

گروه دوم حقوق خصوصي است. اين حقوق در ارتباط شخصي فرد با جامعه 

رار شکل عمومي در اختیار افراد قمعنادار است. حقوقي که به موجب قانون و به

 ق است.ای از اين حقوگیرد. مالکیت خصوصي نمونهمي

های اساسي انساني آزادی مامتترين حقوق انساني است. حق به آزادی از اساسي

ه حقوق جمل اعم از آزادی فکر و عقیده، آزادی قلم و بیان، آزادی هويت و ... در اين

 گنجد. اساسي مي

 حقوق سیاسی

اين  هبهای ديگر هم ديد و استفاده کرد. اما شايد حقوق سیاسي را بتوان در ذيل بخش

 بخش زيادی از انديشمندان مشروطه نیز بوده است. ۀجهت تفکیک شده که دغدغ

کند. حق مشارکت سیاسي بران و حکومت را تصوير ميحقوق سیاسي روابط فرمان

تر ن جديدشاه و رعیت و در متو ۀعنوان رابط باتر متون قديماست. همان چیزی که در 

نون و قا ز نظام سیاسيود. حق برخورداری اشعنوان ملت و مسئولان از آن ياد مي با

 م درسو و حق شرکت در سرنوشت از طريق نمايندگي يا انتخاب مستقیيکعادلانه از

توان در اين ها را مياين بخش است. حتي بخشي از آزادی اجتماعات و مشارکت

 بخش ديد.

 حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

گیرد. حقوقي که قانون آن را برای مردمان اين حقوق بخش عمومي حقوق را دربر مي

ای از حقوق است که به جهت امرار معاش و حضور در کند. دستهجامعه تضمین مي
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های استاندارد جهت امنیت و رفاه به موجب اين حقوق جامعه بدان نیازمنديم. حداقل

د. حق آموزش و تحصیل، حق به شهر، حق کار و فراغت در شرايط شوتامین مي

بخش، رفاه های اجتماعي و معیار زندگي رضايتلانه، حق برخورداری از حمايتعاد

شکل بندی ديگری از حقوق بهحداقل و ... در اين دسته از حقوق است. البته تقسیم

عنوان حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق سالمندان و ... تمامي  باتر وجود دارد صنفي

 توان در اين دسته قرار دارد. راد است ميای از افاين موارد را که حق مجموعه

 حقوق جمعی و گروهی

ترين نوع حقوق است که بیشتر اين روزها بدان توجه ترين و دورانديشانهشايد مدرن

ا برای رحقوقي مربوط به صلح و محیط زيست. حقوقي که منابع و زمین  ؛کنندمي

ماست.  امروز ۀنده بر ما و جامعهای آيسلدارند. درواقع حقوق نيهای آينده نگاه منسل

 حق آينده است بر امروز.

 حقوق اساسی در اسناد مشروطه

بايد  جديدی از تعريف حقوق اساسي برسیمبندی رسد اگر قرار باشد به دستهنظر ميبه

مشروطه فاصله بگیريم. اين ساختارشکني  ةکمي از مفروضات بديهي انگاشته دربار

ايم اين موضوع شنیده ة. بسیار دربارکندا برای ما عرضه بندی جديدی رتواند صورتمي

 ۀو هنوز فاصل داردها در مشروطه همان معنای سنتي را که عدالت، حقوق و آزادی

ايم که در دوران ( يا شنیده310 ، ص.1387 )حائری، داريمزيادی با مفاهیم مدرن آن 

گو با شرع را وگونه گفتکه هراست، چرا گو و تفکر وجود داشتهومشروطه امتناع گفت

کم نیستند افرادی که به نوعي شکست،  .(34 ، ص.1367 ،يي)طباطبااند داشتهبرحذر مي

، 1388 )کسروی، اندداده يا توقف مشروطه را به يکي از اين امور نسبتماندگي عقب
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های اين محققان بندیدر اغلب دسته .(6ـ4 ، صص.1354 ؛  آدمیت،513ـ512 صص.

خواه هاست. گروهي مشروطهالله در رأس آنخواه داريم که شیخ فضلوعهگروهي مشر

حکومت سلطنتي و  ۀعملاً مواجه ،های تندروتر که در مقابل گروه پیشین استو لیبرال

آزادی يا بندگي و ... را تماماً  ۀقانون با طريقت شرع، مواجه ۀحکومت مشروطه، مواجه

ست که تأثیرگذاران ا حاليکنند. اين درار ميطه و مشروعه بروی همین دو عنوان مشرو

تری  به تر بايد نگاه کاملبندی دقیقبرای صورت تعداد نیستند.و سازندگان مشروطه کم

 1اند داشت. جدول ها که اثر جدی بر مشروطه گذاشتهمتفکران مشروطه و آن

 اساسي است. حقوق  ةاين متفکران دربار ۀای از مقولات مصرح در کلام و انديشخلاصه

 5ان مشروطهشده توسط متفکران دورستفادهاای از مقولات خلاصه .1جدول 

 زمان حیات نخبگان مشروطه 

 )قمری(

 ها در کنار عدالتمفهوم حقوق و آزادی

ها از نظر حقوق برابر، توجه ترين آنشاه با ضعیف 1329 – 1255 آخوند خراساني  1

 به حقوق غیرمسلمانان

روی محمدحسین غ 2

 نائیني

حقوقي برای همگان: حق امنیت بر نفس و عرض  1355 - 1239

عدم  ـوجوی خفايا عدم جست ـو مال و مسکن 

مورد حبس نکردن بي ـممانعت از اجتماع مشروع 

امنیت اجتماعات و  ـو عدم تعرض بدون سبب 

 گردهمايي مشروع

شیخ اسماعیل  3

 محلاتي

 ـساوات و عدالت شرط محريت و آزادی پیش 1334 - 1269

آزادی از تعبد و بندگي مدنظر نیست، آزادی از قید 

ها در آزادی باور به مذهب و عمل به آنـ رقیت 

دنبال تعريف مشخصي از به ـعرصۀ خصوصي 

قانون در بطن حريت  ـحقوق و وظايف شهروندی 
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 معنادار

 الدينسیدجمال 4

 اسدآبادی

 لت اسلام های سیاسي متأمین آزادی 1314 - 1254

 های ايشان نیستآزادی و حقوق برابر جزو مسئله 1339 - 1257 سید محمد طباطبايي 5

 به برابری حقوق معتقد نیست 1328 - 1262 سید عبدالله بهبهاني 6

در ـ تساوی در حقوق بشر  ـتأکید بر آزادی  1353 - 1272 شیخ ابراهیم زنجاني 7

اد هستند ـ مسکن، کار، گفتار، رفتار و کردار آز

 تأکید بر رعايت مالکیت خصوصي

الدين سید جمال 8

 واعظ

الاتر بامنیت از مساوات  ـخواهي توجه به آزادی 1326 - 1279

آزادی بدون مساوات، ظلم محض و ـ است 

آزادی هويت، لسان،  ـرد العناني و تجاوز دامطلق

 قلم، رأی، انتخاب و تجمعات

 دلیل کرامت انساني تساوی قوانین به 1320 - 1250 آبادیشیخ هادی نجم 9

ناحق کسي به ـآزادی در چارچوب کتاب و سنت  1346 - 1287 آقا نورالله نجفي 10

حبس و اذيت نشود، به زنجیر نرود، هتک عرض و 

 فحاشي نشود 

نصرالله  11

 المتکلمین ملک

آزادی و  ـجرائد آزاد و مدارس ملي مهم است  1326 - 1277

 شودعلم و معرفت سیراب ميعدالت با 

میرزا يحیي  12

 آبادیدولت

های برابر موجب آموزش بايد به حقوق و آزادیبه 1358 - 1279

 رسید

عبدالحسین موسوی  13

 نجفي لاری 

حقوق انساني چندان معنادار نیست ـ ضرورت  1342 - 1263

تنظیم همۀ امور فردی، اجتماعي و سیاسي برپايۀ 

 شريعت اسلامي 

توهم  ـبنیاد اسلام بر عبوديت است و نه آزادی  1330 - 1277 الاسلام تبريزیثقۀ 14

همه  ـ شودآزادی مطلقه باعث سلب شريعت مي
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حق انتخاب دارند اما لزوماً لیاقت انتخاب ندارند 

مدافع حقوق برابر در  ـ)حق امکاني و حق فعلي( 

آزادی باعث رهايي از استبداد به  ـچارچوب شرع 

الفراق امور شرعي و در منطقه ـيني بودن شرط د

 عرفي، انسان مختار است.

عبدالرسول مدني  15

 کاشاني

به آزادی انتخاب و عزل برمبنای قانون و  1366 - 1280

آزادی مجامع، امنیت  ـد های سیاسي باور دارآزادی

 حقبر نفس و عرض و مال، دادن حق به ذی

شیخ محمد علي  16

 تهراني کاتوزيان

حقوق نوعي و شخصي، افراد در حقوق نوعي بشر  1315 - 1254

بر مالکیت و مساوی هستند. حقوق شخصي مبتني

 استحقاق است که محفوظ است. 

حقوق انفرادی، آزادی تفکر، تسامح، معاونت و  1363 - 1267 میرزا حسن رشديه 17

مظاهرت، وظیفۀ اجتماعیه، وظیفۀ اخلاقي بايد 

 تاً آزاد استمراعات شود. انسان ذا

 - 1237 عماد العلما خلخالي 18

 نامعلوم

عزت سلطنت، امنیت مملکت، استراحت ملت، 

اصلاح امور عموم رعیت، مصالح نوعیه و فوائد 

وق فرزندان بر از حق ـعنوان حق رعیت عمومیه به

 وتکلیف برمبنای قابلیت  ـموزش به موقع آوالدين 

 استحقاق و استعداد ذاتي و مدني 

خطر  ـقوام اسلام به عبوديت است نه به آزادی  1327 - 1259 الله نوریشیخ فضل 19

اعتبار به اکثريت آرا در  ـطلب عظیم جماعت آزادی

موجب قانون امنیت به ـمذهب امامیه غلط است 

آزادی يعني محرمات  ـاعتدالي باعث خیانت و بي

ضروری الحرمه )دروغ، افترا، تهمت، دشنام و 

آزادی زبان و قلم منافي با  ـیل شد غیبت( تعط



1401ن بهار و تابستا، 1ـارة ، شم14دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

162 

 

ـ قانون الهي و باعث نشر زنادقه و کلمات کفريه 

 آزادی باعث شیوع منکرات در معابر

میرزا ملکم خان  20

 الدولهناظم

حريت روحانیه و جسمانیه )روحاني را عبادت  1324 - 1249

 ست(اولیای دين و جسماني را استبداد از ما گرفته ا

ی زادو نهي از منکر لازم در تبیین آ امر به معروف ـ

اساس قانون امنیت برای اينکه به کسي تعرضي  ـ

منیت جاني و ا ـای کم نشود نشود و از اموال ذره

جايي واژة جابه ـمالي اولین اساس آبادی دنیا 

 رعیت با ملت

 ـکس ممنوع نیست منصب و رتبۀ دولت بر هیچ 1313- 1239 يوسف مستشارالدوله 21

ت شخصیه، امنیت تامه بر نفس و عرض و مال حري

 ـحق دفاع در برابر ظلم، آزادی و تشکیل مجامع  ـ

آزادی نگارش و طبع در راستای  ـتعیین مالیات 

قانون، آزادی روزنامه، آزادی سیاسي در انتخاب 

شفافیت، عدم شکنجه،  ـکردن و انتخاب شدن 

ممنوعیت  ـآزادی صنعت و کار، حق آموزش 

حق مشارکت در  ـفرد و حريم شخصي تجسس از 

مشارکت  ـه در سرنوشت گذاری و مداخلقانون

 عدم امکان تعرض به بدن   ـملت در بقای قانون 

ت عهد رؤسا با مردم برپايۀ حقوق ايشان، اما حکوم 1313 - 1270 میرزا آقاخان کرماني 22

گیرد )واگذاری ای از حقوق را از افراد ميپاره

 حقوق( 

الرحیم طالبوف عبد 23

 تبريزی

 ـآزادی از حقوق طبیعي و متحد مساوات است  1329 - 1250

آزادی افکار و افتتاح باب سؤال سبب ترقي معارف 

حق قائم به ذات است و ازبین رفتني نیست، اما  ـ



 وحیدلوتسمیه  ــــــــــــــــــ متفکران و کنشگران عهد مشروطیت در ايران و مسئلۀ حقوق اساسي ملت

163 

 

حقوق  ـ رسداز خصوصیت به عمومیت مي

الاساس ولي شخصي و عمومي متساوی

يا پولتیکي و الحدود )مدني و سیاسي متفاوت

آزادی حق مشترک و ثروت عمومي  ـالمللي( بین

است، قسمت مساوی جمیع افراد ملت و فروشي 

 نیست 

شناسد. معتقد به شريعت اساساً حقوق فرد را نمي 1295 - 1227 علي آخوندزادهفتح 24

 های به سبک غربيانواع حقوق و آزادی

اند، کلیفي است که انبیا مشخص کردهحقوق بشر ت 1364 - 1302 علي اکبر دهخدا  25

ل نوع بشر را در کما ـ شوداما بدان توجه نمي

محدود نکنیم، حق شخصي، صیانت از نفس و 

ترقي جسماني و عقلاني و اختیارات او بدون 

آزادی عقیم است ـ  آزادی رفتار کردن انسان در 

 خواه است.شکل دلتمام امور مشروعه به

محمد امین  26

 دهزارسول

 همه حق دارند در امور خود مستقیم يا غیرمستقیم 1373 - 1301

مصونیت شخص و مسکن از هر  ـدخالت کنند 

آزادی کلام، مطبوعات، اجتماعات،  ـتعريض 

 ها و فراغت از حقوق فرد است.جمعیت

حقوق داخلي اعم از حقوق خصوصي و عمومي و  1351 - 1299 محمد علي فروغي 27

 ـها را رعايت کند بايد دولت آن قوانین ادارات که

 ـ آزادی يعني عمل به اختیار بدون ضربه به ديگران

اختیار نفس، مال، منزل، کار، طبع، اظهار فکر، 

اجتماع و تشکیل انجمن، تعلیم و تربیت، عرض و 

 ... از حقوق طبیعي هر فرد است

وق انساني و منکوب نقد به زير سؤال بردن حق 1340 - 1274بي فاطمه بي 28
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 های بخشي از جامعه کردن توانايي استرابادی

ي مطالبۀ زن ايراني برای کسب حقوق اولیه و انسان 1354 - 1301 السلطنهزهرا تاج 29

ها هیچ انسان خلق شده برای آزادی و بین انسان ـ

 امتیازی نیست. 

زوم ل ـآموزش ابتدايي حق اساسي هر فرد است  1356 - 1298 يوسف اعتصامي 30

 شناخت حقوق اساسي 

آزادی فردی  ـآزادی سیاسي از حقوق انساني است  نامعلوم ابوطالب بهبهاني 31

ق دولت بايد از حقو ـو امنیت و اطمینان مهم است 

خواص و عوام، از جان و مال و عرض و ناموس و 

کسب و تجارت و منافع و مداخل مردم محافظت 

است که آزادی سیاسي يعني ملت آزاد  ـنمايد 

وگو کند و درکارهای دولت مداخله، مباحثه و گفت

 مداخله کند

شود، موضوع حقوق اساسي مانند بسیاری ديگر از مشاهده مي 1چنانچه در جدول 

های مشروطه و مشروعه قرار الشعاع تعارضشده در دوران مشروطه تحتمفاهیم مطرح

 موجود، ۀنهای رايج و دوگابندیگرفته است. برای بررسي بهتر و تن زدن از دسته

ات ای به برخي از نظراشاره دسته تقسیم شده و مطالعه به چهارمتفکران موردنظرات 

 ها خواهیم افکند. ن در اين دستهشاخصا

 متشرعان سنتی

دهند و خواه تشکیل ميالله و جمعیت مشروعهبرخي از اصحاب اين گروه را شیخ فضل

کساني که از پیروی مشروطه مقصودشان برچیده  گراهای سنتي.برخي ديگر مشروطه

اند که بر اين باور بوده متفکرانشدن ظلم و محدودکردن استبداد بوده است. اغلب اين 

 است، شده گرفته درنظر نمسلمانا برای و شريعت در که است حقوقي دارای تنها انسان
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ه شود اولويت اول معناست. اگر هم وقعي به موضوع حقوق دادبي اين از فراتر حقوقي

موضوع حقوق عمومي و حقوق شاه و رعیت است که بايد مدنظر قرار گیرد. کساني 

الله، موسوی نجفي لاری، نصرالله دماوندی، علي اکبر تبريزی و ... در چون شیخ فضل

 گنجند. اين دسته مي

 نويسد: مي حرکت مشروطه ۀالله در رسالشیخ فضل

، اواتن مسآکه ممکن نیست در  ،مطابق اسلام است ای ملحد اگر اين قانون دولتي

 که ؛و اگر مخالف اسلام است، منافي است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده

غیرت، ببین ای بي ،شرفکند. ای بيآنچه مخالف اسلام است، قانونیت پیدا نمي

یاز امت صاحب شرع برای اينکه تو منتحل به اسلامي، برای تو شرف مقرر فرموده و

 گويي من بايد باکني و ميداده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز مي

 «ف قدرهالله علي من لا يعرالا لعنۀ»مجوس و ارمني و يهودی  برادر و برابر باشم. 

 .(264ص.  /1.، ج1390نژاد، زرگری ازنقل بهنوری )

انند و برخي دکه برخي آن را منسوب به شیخ مي الغافلتذکرةهمین موارد در 

 شود. شکل زير مجدداً تکرار ميشاگردان و پیروان شیخ، به

 فرق ضاله و مضله ن است کهآمساوات در حقوق، ازجمله  ۀداني که لازممگر نمي

قانون  به نکه، حکم ضال يعني مرتد،آحال ، امامیه نهج واحد محترم باشند ۀو طايف

شود است و مالشان منتقل مي الهي آن است که قتلشان واجب است و زنشان بائن

دفن  ها احترام ندارد و غسل و کفن و صلوات وآن ةوراثشان، و جناز و به مسلمین

 ها باطل و حرام است. ندارند. بدنشان نجس است و معامله با آن

داني که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافي با قانون ... ای برادر عزيز مگر نمي

رق ملاحده و زنادقه نشر ن، آن است که بتواند فِآ ةداني فايديالهي است؟ مگر نم

بزنند  هاآنمنین و تهمت به ؤخود را در منابر و لوايح بدهند و سب م ۀکلمات کفري
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، 1390نژاد، )به نقل از زرگری شبهات در قلوب صافیه عوام بیچاره بنمايند؟ و القاء

 (.286ص.  /1ج.

حکومت  که در جنوب ايران در آن زمانخواهي است موسوی لاری مشروطه

پردازد. دهد. کسي که عمیقاً به تلاش برای رفع ظلم و استبداد مياسلامي تشکیل مي

 لهىا حکاما اجراى»دنبال جز مواردی اجرايي بهاما قانوني که به ،دنبال قانون استبه

 به کیفاً و اً کم هبار اين در را شرعى مقررات و بوده کتاب اهل کفار و ذمّه اهل دربارة

 .(245 ـ 223 .ص، ص1376 لاری،)« گذارد اجرا مرحلۀ

توان ذيل همین گروه جای های سنتي را ميطلبجز موارد فوق برخي از مشروطهبه

با  جهت مبارزههداد. کساني چون عبدالله بهبهاني و محمد طباطبايي، آقا نجفي و ... که ب

وع ديني به موضو تا پای جان ايستادند، اما درون ظلم و استبداد با مشروطه همراه بودند

بندی ما يک ابزار باشد که طیف نظرات را روی آن نگريستند. اگر قرار باشد دستهمي

 در اين صورت اين دسته را جايي مابین گروه يک و دو قرار داد. توانمي، کندمشخص 

 گیرند. جا قرار ميالدين اسدآبادی و فاطمه استرابادی هم همینامثال سید جمال

 سالاری دینیبه مردم باورمندان

ل با های پرشمار اين دسته مراجع و علمای ديني بودند که به نظر و عميکي از گروه

 خوند خراساني و علامه نائیني و ديگر مراجع نجف ازآمشروطه همراه شدند. 

پذيرند و ميکه حقوق نوعي و حقوق شخصي را ند. کسانياهای بارز اين گروهنمونه

کنند که حقوق نوعي ذيل قواعد ديني و حقوق شخصي ذيل قانون عرفي اذعان مي

 گیرد. جای مي

 حقوق چنین بیان کرده است:  ةنظرش را دربار تنبیه الامهنائیني در 
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به قوانین موضوعه براى ضبط قانون مساوات در تساوى اهل مملکت فقط نسبت

الصنف فاز کلّى فیمابین آنان، و بداهت مختلنه رفع امتی، اعمال متصدّيان است

ذلک براى عنبودن آن قوانین و اجنبى بودن تمام مغالطات مذکوره به اين داستان؛ م

غالطۀ ربطى و بینونت بديهیّه پاى ماين مغالطات و صرف اذهان از اين به بى توجیه

ا بلام است میان آمد. حاصلش آنکه اگر قوانین مذکوره مطابق اسعجیبۀ ديگرى به

 سلامااختلافات مشهوده در ابواب مذکوره، چگونه تساوى ممکن و اگر مخالف با 

. ص، ص1382، ؟ )نائینياست، چگونه ممکن است قانونیتّ به هم رساند

 .(105ـ101

 نويسد: درباره اين متن چنین مي تجدد ۀآستانفیرحي در کتاب 

کند پذيرد، لیکن سعي ميها را ميتالامه همۀ اين تفاونايیني در اين فقره از تنبیه

ه بها در احکام شرعي ندارد. توضیح دهد که تساوی در حقوق ربطي به اين تفاوت

ال اعم ونظر نايیني منظور از تساوی، تساوی در برابر قوانین دولتي از يک سوی 

السويه حتي قوانین و احکام شرع بدون هرگونه مداخله بیرون از قلمرو علي

های طبیعي، وراثتي، اکتسابي و دهد که حذف تفاوتتوضیح مي قضاست. وی

 مذهبي نه مشروع است و نه ممکن. 

ای تصور نائیني تصوير خاصي از دولت مشروطه دارد؛ نظام مشروطه را جامعه

های قومي کند مرکب از شهرونداني با مذاهب، باورها، زبان، جنسیت و سنتمي

درون دولت ملي نظر دارد.  مذاهب متفاوتزيستي ويژه بر هممتفاوت. وی به

. صص، 1394)فیرحي،  متکثری، البته مفهوم خاصي دارد مساوات در چنین جامعۀ

 .(316ـ315

شروطه تلقي خواست ضداستبدادی م عنوانبهنائیني مساوات مردم با حاکم را که 

  کند: های خود از عدالت به چند قسم تقسیم ميبندیشود منطبق بر دستهمي
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ه وروثاول: مساوات در حقوق که آن را از داستان فرستادن دخترش حلى و زيور م

ش ک شوهررا به مدينۀ منوّره براى فکّاــ  سلام اللّه علیهماــ  از مادرش خديجه

 رجاعة آن و بخشیدن و االعاص از امیر مسلمین، و گريستن آن حضرت به مشاهدابى

قرّر مقّت ده بايد استفاده نموده، که به چه ن حقوقشان را به آن معظّمتمام مسلمانا

 اند! فرموده

پسر  ورا از امر به تسويۀ فیما بین عمّش عباس که آن مساوات در احکام  دوم:

قتباس ااير سبا  ــ با اينکه بالمجبوريّه ايشان را به جنگ آورده بودندــ  عمّش عقیل

 است. کرده

ر ببارک را از برهنه فرمودن دو کتف مسیّم: مساوات در مقاصّه و مجازات که آن 

اى ا عصفراز منبر در همان قرب ارتحال، با اشتداد مرض و حاضر فرمودن تازيانه ي

هنه ه برکممشوق مقاصّه نمودن سواده ــ به محض ادّعاى آنکه در بعض اسفار هنگامى 

و به اقناعت  خرهبوده، تازيانه يا عصاى مزبور، از ناقه تجاوز و به کتفش رسیده ــ و بالأ

ست برای ا(. طبیعي 60، ص. 1382بوسیدن خاتم نبوّت که در کتف مبارک بود )نائیني، 

ضار های ديگری را نیز از منابع معتبر احبررسي هر قسم از مساوات منابع و روايت

  کرده است.

آخوند نیز به برابری حقوق عمومي باور دارد. حتي در بحث برابری حقوق که در 

العمل با کساني که از قصاص قاتل يک ن در تهران پیش آمده بود و در عکسبلوای قانو

عدم برابری کافر با مسلم در مجازات شکايت کرده بودند، تلاش  ۀفرد زرتشتي به بهان

احکام و دستورات نوراني اسلام در حمايت از حقوق غیرمسلمانان را توضیح »کردند تا 

 عنوانبهیشوايان اسلامي با غیرمسلمانان را میز پآدهند و برخوردهای انساني و مهر

را به حسن سلوک ايشان  و همه کیشان خود ارائه نمايندوان و همسرمشقي برای پیر
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او اعتقاد داشت ما مدعي پیروی از مکتبي هستیم  .(157 ، ص.1386)ثبوت،  «فراخواند

و در اين  اندداده ئهمسلمانان را اراهای رفتار با غیرترين نمونهانيکه پیشوايان آن انس

حال بسیار عجیب است که طوری عمل کنیم که احکام مذهبمان حتي از مذاهب ديگر 

)ثبوت،  زبان معترضان به سويمان دراز شودتر جلوه کند و تر و غیرمنصفانهمنحط

 .(136 ، ص.1386

خواهاني که به تفکیک حقوق قائل بودند محمدعلي تهراني از ديگر مشروطه

کدام است؟ حقوق نوعي آن است که  يحقوق نوعي و شخص»است. کاتوزيان 

ا مبه  در آن حق با هم مساوی باشند، نظیر حکمي که قانون اسلام ربشافراد بني

 ؛وح استکه هر که مال کسي را به شرايطي که در کتب احکام مشر ،دهدنشان مي

خاص از طوری مخصوص و طريقي به دزدی برد و سرقت نمايد، بايد دست او به

 ،جمعو  عرب ،سید و عام ،غني و فقیر ،بدن جدا شود. اين قانون بین عالم و جاهل

  فريقايي يکسان است.آسیايي و آمريکايي و آاروپايي و  ،ترک و ديلم

که دارای مالي است يا کمالي و صاحب درجه و  است که هر آنحقوق شخصي 

 ل،شد و برحسب آن کمافضلي، مال او محفوظ و مرتبه و حد او منظور بوده با

 (. 398، ص. 1384نقل از رجبي، )تهراني به «محترم و صاحب جلال

الاسلام جز مراجع نجف کساني چون آقا نورالله نجفي، مجدالاسلام کرماني، ثقهبه

قطه توان جايي نزديک اين نتبريزی، عبدالرسول مدني کاشاني و سیاح محلاتي را مي

 روی طیف قرار داد. 

 ان به مدرنیتۀ بومی سازگار با شریعتباورمند

گیرند کساني هستند که بنا را ي که در اطراف اين نقطه از طیف جای ميمتفکرانعلما و 

پذيرند. درواقع قانون مي عنوانبهو آن بخش سازگار با دين را  شتندبر عقلانیت گذا

ستند که بنا دوم که بنايشان بر شريعت است، اين گروه شريعتمداراني ه ۀبرخلاف دست
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 قوام برای اجتماعي و اقتصادی اند. ايشان باور دارند که حقوقرا بر عقلانیت گذاشته

سیاسي و مدني را  جز حقوق شخصي، حقوقهطرفي بجامعه لازم است. از به بخشیدن

ترين علمای اين دادند. از شاخصشده( هم برای قوام جامعه مهم مي)با تعاريف ياد

 اسماعیل محلاتي اشاره کرد.  توان به شیخدسته مي

ه داند، بلکمطلـوب سیاسـي مي ۀتنها ملت را بخش جداناپذير از جامعمحلاتي نه

صوصي، خ ۀدر عرص هاداند. وی اعتقـاد دارد انسـانافراد ملت را با هم برابر مي ۀهم

مل عـود های ديني، فرهنگـي، قـومي و ... خاساس عقايد و ديدگاهآزاد هستند تا بر

وجـود  اوتيعمومي با هم برابرند و از اين لحاظ میـان آنـان تفـ ۀاما در عرص ،کنند

مي، مـوع ۀندارد. بدين معنا زنان با مردان و مسـلمانان و غیرمسـلمانان در عرصـ

 .(265 ، ص.1377 ،نژادنقل از زرگریبهبـاهـم برابرند و يکي بر ديگری برتری ندارد )

ز ران نیـايـ پـردازان شـهروندی درـي را يکي از نخستین نظريـهتوان محلاتمي ،روايناز

 وميعم ۀزيـرا اصـل اساسـي شهروندی، برابری افراد با يکديگر در عرص ،دانسـت

 .(24، ص.1381)فالکس،  است

  او دو دسته مساوات را از هم تفکیک کرده است:

 است بداداست ةدور رجم و هرج رفع آن، در تسويه از مراد: دولتي حقوق در مساوات

 و آمددرمي ضعیف رعیت از عمل تفاوت شد.مي تحمیل ضعیف بر قوی هر بار که

 ينا در نوکر و آقا ضعیف، و قوی رعیت که شده بنا است، مشروطیت ةدور که حالا

 را قوی بار ضعیف اينکه نه بدهد، را خود حق هرکسي و باشند واحد نسق بر جهات

 دمرا اگر .قدح و عیب نه اوست مدح و مشروطه محاسن از کهاين پس. شود متحمل

 است. بیان به محتاج پس است ديگر معنای
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 در مگر» اند،نکرده فهم طلبانمشروعه که است حرفي هم آن: ملي حقوق در تسويه

 نسق يک رب هم غیر و پدر چه و مادر چه پسر، چه و دختر چه ورثه همۀ که شده بنا میراث

 يا د؟بخور خواست هرکه شده وقف خاصي مصرف برای که مالي که هشد بنا يا برند؟ ارث

 و غیره و نيغ فقیر و گدا، و شاه را زکات يا بدهند؟ غیرسید و سید به را خمس که شده بنا

 يکهیچ که هااين امثال و ببرد خواست هرکه که شده مباح مردم مال اينکه يا بگیرند؟ غیره

 .(302، ص. 1384 رجبي، از نقلبه) چه؟ يعني ملي حقوق در تسويه پس. نیست

مراجع در  خواهان همراهيکي ديگر از مشروطه عنوانبهعمادالعلما خلخالي هم 

داند: يک دسته ، حدود و تکالیف انسان را دو دسته ميخود ۀدر مقدمۀ رسالنجف، 

 هاست و متعلق به روح انسان استدين و مذهب آندربارة مربوط به خداوند است که 

انسان  و متعلق به جسم هادربارة دنیای آندستۀ ديگر مربوط به سلطان است، که فقط  و

 گونه که حدود و قوانین الهي، معین و محدود است، فرامین و تکالیفاست. همان

کماً  ود راخکه ملت و رعیت، مقدار تکالیف تا اين»بايد معین و معلوم باشد  سلطان هم

 .، ص1377نژاد، )زرگری «عت و امتثال آن برآيداطا و کیفاً ملتفت شود و در مقام

ريق طم از نوعي جايگاه سلطنت را درنظر دارد و تنها به رفع ظلعمادالعلما به .(307

 انديشد. نظارت مشروطه مي

ها به خواهان تبريز است که در بلوای مشروطه توسط روسالاسلام از مشروطهثقۀ

هايي که حول آن و مقالات و جوابیه نمايندگان زينشگ ۀشود. او در رسالدار آويخته مي

نوشته به موضوع تساوی در حقوق هم پرداخته است. باور دارد برای گزينش نمايندگان 

. اما در پاسخ به او گفته کردگری توجه ملاک گزينش عنوانبهبايست به داشتن سواد مي

کرده است و چنین پیشنهادی شود که او با اين پیشنهاد، سلب حقوق طبیعي مردم را مي
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مساوات  ۀکند تا با بازتعريف نگاهش به مسئلعادلانه نیست. او در اين رساله سعي مي

  .(417 ، ص.1355 تمايز بین داشتن حق با استعداد را نشان دهد )تبريزی،

زبان آن روز نوشته با عنوان های عربالاسلام در يکي از مقالاتي که در روزنامهثقۀ

ت. او موضوع عدالت و مساوات را بیشتر توضیح داده اس« در حیات اجتماعىتساوى »

 که  کندبیان مي

 ى که در حق رئیس کل ويهااز فروع مساوات و مواسات در حقوق است، قانون

لیفه را خچه پیغمبر يا جزء از نبى و خلیفه و مفتى و قاضى و غیره قرار داده؛ چنان

 ةارل آن امتیاز خاص بر سايرين نداده و دربکل و ملبس و مسکن و امثاأدر م

. ندورز تکلیفى معین فرموده که نبايد از آن تخلف ،اشخاصى که مرجع عامه هستند

ى و جان ودر حق قاتل  هکذا در حدود و غیر آن قانونى گذاشته لايتخلف، مثلاً... 

و ت يا قبول کردن شهادت و امثال آن، حکم و قانون شرع در حق همه يکسان اس

 .ستا نیفرقى در اين مسائل میان عالم و جاهل و شريف و وضیع و غنى و فقیر ابد

ه ک ،دهشه از اهل کتاب مقرر از فروع اين مسئله است، احکامى که در حق اهل ذمّ

ها هست در اغلب احکام قناعت فرموده از ها که در حق آنرقباوجود بعض فِ

لام، بر وجوب تقلد دين اس ت ايشان راو مجبور نساخته اس ،ها به تبعیت اسلامآن

را  هاو مجبور نکرده است آن ،خود ها را از تدين بر مذهبو نهى نکرده است آن

ا و هکذ ؛رجوع کردن بر قضات مسلمین در مرافعات، بلکه مختار کرده استه ب

ريح حتى منع ص ؛ها اذيت نمايند يا بد بگويند و فحش بدهندنهى فرموده که بر آن

ا ها متعرض شوند، و يا يکى را حذف نمايند و يکه به عرض و ناموس آن فرموده

 .ها بگويندولد الزنا در حق آن

فت ص ،و باز از فروع مساوات است، اينکه در احکام رياست غیر از شرع و عقل

ا يا رولى شرافت نسب و تمول و ساير مزا ؛علم و تقوى و عدالت را شرط فرموده

 (.396ـ395، صص. 1355يزی، )تبراست  شرط ندانسته
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بنابراين آخوند خراساني به برابری حقوق شاه و رعیت اشاره کرده است. 

بر است  خوبي موضوعیت يافتهکیه بر جرائد آزاد که در آن دوران بهالمتکلمین با تملک

 وکند اسلام بر عبوديت است رغم اينکه تأکید ميالاسلام عليکند. ثقۀاين مهم تأکید مي

اشته کند که افراد مختلف حق انتخاب دارند، اما شايد لیاقت ندآزادی، تکرار مينه 

 مختار و الفراق امور شرعي و عرفي در حقوق عمومي، انسان راباشند. او تنها در منطقه

داند. عمادالعلما خلخالي از عزت سلطنت، امنیت مملکت، استراحت صاحب حق مي

 حق رعیت ياد عنوانبهنوعیه و فوائد عمومي  ملت، اصلاح امور عموم رعیت، مصالح

 ۀکند. حسین بن محمود تبريزی که مخالف مشروطه است نیز از احقاق حقوق قاطبمي

عات رغم تفصیل نظری در موضومردم از سلطنت سخن گفته است. آقاخان کرماني علي

ت. ها تنها به حقوق رؤسا بر مردم اشاره کرده اسديگر در موضوع حقوق و آزادی

 ۀزيسته بازخواهان اين حقوق عمومي و اولیالسلطنه نیز که در دربار ناصری ميتاج

آبادی، يحیي الدين واعظ، هادی نجمگشت علمايي چون سید جمالجایانساني است. 

ن السلطنه و ... جايي نزديک همیآبادی، حسن رشديه، موسي ساوجي، زهرا تاجدولت

 نقطه بر روی طیف است. 

 هان سکولار خواترقی

به شريعت سکوت پیشه کردند و اگر ين گروه کساني هستند که يا در نگاهشان نسبتا

های شريعت است با اين قوانین عقلي؛ حتي اگر از سويياند در همجايي سخن گفته

 ةدوم کساني هستند که به نقادی از شريعت دربار ۀمتشرعین دوران بوده باشند. و دست

رسمیت نشناخته ديني حقوق همگان را بهدارند قوانین درون باوراند و حقوق پرداخته

حق شهروندی همگان  عنوانبههای عمومي را است. ايشان حقوق اساسي و آزادی
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ترين فرد اين گروه است که مکتوبات و دانند. محمدعلي فروغي شاخصمي

 های حقوقي زيادی هم داشته است. سخنراني

در دوران اولین مجلس شورای  دول مشروطیت بآدا يعني اساسي حقوق رسالۀ

و توسط فروغي نگاشته شده است. املي و يک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت 

های محاکم سخن پديد آمدن حقوق را برشمرده و از حق محاکمه و ويژگي ةنحو

 نواتداني است که سگويد. اين موضوع آنجا اهمیت دارد که بدانیم فروغي حقوقمي

 است. داختهیس دادگاه به موضوع قوانین جزاء پربوده و در مقام رئوزير عدلیه  زيادی

 ا آنحقوق داخلي خصوصي عبارت است از قوانین ادارات دولتي و روابط رعايا ب

 ادارات.

ین اول آن است که اساس دولت را مع ۀحقوق داخلي عمومي چند شعبه است: شعب

گويند. ين شعبه را حقوق اساسي مينمايد. اکند و حدود آن را تحديد ميمي

ه ای است از حقوق داخلي کحقوق اساسي يا قانون اساسي شعبه ديگر تعباربه

ارات ايشان را اختی ةکند و اندازشکل دولت و اعضا و رئیس آن را تعیین مي

 نمايد.به افراد ناس معلوم مينسبت

دهد و روابط ا ميشعبۀ دوم از حقوق داخلي آن است که ترتیب ادارات دولت ر

 کند و اين شعبه را حقوق اداره يا قانون ادارهها و افراد ناس را معلوم ميبین آن

 (.32، ص. 1396نامند )فروغي، مي

 فروغي باور دارد که 

ها را عضي حقوق عمومي دارند که دولت بايد آنبناس بالفطره و بالطبیعه  افراد

ها منافي حقوق مزبوره نشود، رای آنکه وضع قوانین و اجطوریهرعايت کند. ب

زيراکه بنای دولت برای حفظ همین حقوق نهاده شده و اگر غیر از اين کند از 

شده است. پس هیچ قانوني صحیح و موافق عدالت  متعدیخود خارج و  ۀوظیف
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نخواهد بود مگر اينکه منافي حقوق افراد ملت نباشد و حدی برای رعايت حقوق 

سبب دو امر. يکي اينکه اجرای حق يک نفر مضر مگر به ،ور کردتوان تصافراد نمي

اجرای حق ديگری نبايد بشود. ديگر اينکه در بعضي مواقع نفع عموم مقدم بر نفع 

آيد: اول خصوص است. حقوق عمومي ملت مجموعه در تحت دو عنوان درمي

 .(124ـ 123، ص. 1396آزادی. دوم مساوات )فروغي، 

قسم  دو حريت بندگان را بر همتخیل کلماتالدوله نیز در مخان ناظمیرزا ملکم

 شمارد. دو برمي بهره از هرو ما را بياست خوانده 

 و ديگری حريت جسمانیه، است هيکي حريت روحانی ،حريت کامله دو قسم است

رات امو حريت روحانیه ما را اولیای دين عیسوی از دست ما گرفته ما را در جمیع

ه اين ماد اند و ما را دره عبد رذيل و بنده ذلیل اوامر خودشان کردهروحانیه بالکلی

یای اول هرگز مداخله متصور نیست پس ما در ماده حريت روحانیه بنده فرمانبردار

دين بوده از نعمت آزادی محرومیم. و حريت جسمانیه ما را فرمانروايان 

حکوم مره مت دنیويه باليعني ظالمان از دست گرفته و ما را در اين حیا« ديسپوتي»

واع فرمايشات خودشان شمرده و بر طبق مشتهیات نفوس خودشان ما را بارکش ان

ندگان بلیل اند. در اين ماده ما نیز عبد ذو اقسام تحمیلات و تکلیفات شاقه نموده

ص.  /2، ج.1398نژاد، نقل از زرگری)بهايم بهرهاختیار بوده و از نعمت آزادی بيبي

170.) 

ن و حقوق و قانو ةکلمه مستشارالدوله نیز مشحون از نکاتي است که دربار يک

 حقوق ملت در یمحورها نيترد مهماگر قرار باشهای اساسي نوشته شده است. آزادی

 يکل فياته از وظکرد، گذش یبنداو دسته یهانوشته یلاهمستشارالدوله را از لاب ۀشياند

 : رونديشمار محکومت به فيوظا ريقوق زح نیحکومت در ارتباط با مملکت، تأم

 ش؛يخو يو مداخله در سرنوشت حکومت یگذارحق مشارکت در قانون .1
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 قانون؛  یمشارکت ملت در بقا .2

. صص /2.ج ،1398 نژاد،یاز مساوات مقابل قانون )زرگر یبرخوردار .3

 .(271ـ270

 ةرربادو عبدالرحیم طالبوف نیز از نويسندگان کتب پرشمار در اين دوران است. ا

 حقوق بسیار نوشته است. 

الاساس ولي حقوق شخصي و جماعتي يا ملتي به دو خصوصیت متساوی

شود که يکي را مدني و سیاسي و ديگری را پولتیکي و الحدود تقسیم ميمتفاوت

 ،ی حق در بستر اعتدال استت اگر مجرادر اين چهار حال. گويندالمللي ميبین

شود و اگر در مجرای خود و سلم ديده مي لحصمحو و اثبات او در صورت 

 اين بندی آب جاری سیل برخیزد، درموانعي را تصادف نمايد، چگونه که از پیش

شود، و در حقوق حالت محو و اثبات او در صورت مجادله و منازعه ديده مي

 . (177، ص. 1356 ،کشد )طالبوفپولتیکي به محاربه و مقاتله مي

ي اصل ۀنظم اجتماعي منوط به ترکیب اين دو رشت دارد که  درواقع او چنین باور

ال سان نیست. ولي عقل و اعتدآن همیشه آحقوق است، ترکیبي که دست يافتن به 

وس مساوی است، ولي نف ۀنويسد حق در اصل در هم. مياستم ۀمسئلرهگشای 

 ازعهمنا مناقشه و جاقويا بوده است. اين حالت همه ۀرحمانهمواره مورد تعرض بي

 .(36 ، ص.1363 آدمیت،نقل از به)برانگیخته است 

چنین نباور دارد و حفظ و نگهداری از حقوقش را اي سوژة انسانياو به شدت به 

 تند،های انساني صاحب حق هسشود. از طرفي همین جامعه که دارای سوژهيادآور مي

 شود، تا نیاز به قوانیني دارند که برای سعادت ايشان وضع مي

حقوق قلیله محو  ،طرف کثیر تصادف بکند چه در هرجا حقوق طرف قلیل باچنان

رد بیشتر از قبول است  طرفدارشود، يعني در شور رد يا قبول يک قانون، اگر مي
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بعضي اين اواخر معني حق ...  شود.مردود، و اگر طرف قبول بیشتر است مقبول مي

تدال را قابل تشريح و جزو حقوق دانند، و حقوق جاريه بستر اعرا مجاهده مي

اجباريه استقرار يابد. اين فلاسفه حق  ةگويند حق آن است که با قوشمارند، مينمي

ی خود باقي أشود طرفداران رد در رزيرا آنچه با اکثريت قبول مي ،هم دارند

 .(180-179. ص، ص1356، وند )طالبوفشمانند و ولي مجبور به تبعیت ميمي

ات حزب دموکر ۀنامکردگان روسیه است. در مرامز از ديگر تحصیلزاده نیرسول

 را به چند بخش تقسیم کرده است: حقوق مدنیه

 وافراد ملت در مقابل دولت و قانون بدون فرق نژاد  ۀتساوی هم 

 ؛مذهب و ملیت

 ؛مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض 

 ؛ها و تعطیلکلام و مطبوعات و اجتماعات و جمعیت آزادی 

 افراد ملت مساوی و سريع است )موقوفین علت  ۀمحاکمه برای هم

 ؛توقیف خود را بايد تا بیست و چهار ساعت بدانند(

 ؛افراد ملت ۀتعلیم مجاني و اجباری برای هم 

 حزب  ۀنامزاده در مرامرسول) توجه مخصوصي در تربیت نسوان

 .(59-39 .ص، ص1361نقل از اتحاديه،  بهدموکرات 

کرات در نشريات بهروطه، نگار دوران مشنده و روزنامهنويس ،هخدااکبر دعلي

آزادی و حقوق  ةعامه دربار به زبانوی . بود اسرافیل صورنوشت و بارزترينشان مي

 آن تحصیل در هاستقرن که آزادی، ۀکلم بسیار نوشته است. او باور دارد معني

 يا اجازه نینچ تحصیل فقط ،ستا جاری دنیا هایبلندی و هاپستي در خون هایسیل

 .است بشری الملکیۀ خالص ملک و طلق حق همین استرداد
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 اعمال حق، اين تحصیلندارد؛ بي امکان انسان شخصیت تمیز حق، اين تحصیلبي

 حق، اين تحصیلبود؛ بي نخواهد او شخصي افعالي و اعمال کسهیچ افعال و

 و افکار توسعۀ حق، اين یلتحصشود؛ بينمي قادر خود نفس يشناساي به انسان

 ترقیات امتم طرق حق، اين تحصیلاست؛ بي ممتنع انسان عقلاني و جسماني ترقي

 و لأختیارا مسلوب انسان حق، اين تحصیلاست؛ بي مسدود انسان روی به متصوره

 ۀاساس لوازم از کرده؛ تنزل انسانیت ۀدرج از انسان حق، اين تحصیلبي... رو، ازآن

 .دنیاست رؤسای استر و اسب و مبل رديف در و انبزرگ يآقاي

 تواندمي آزادی آوردن دستبه از بعد يعني حق، اين تحصیل از بعد فقط انسان

 هدج و جد به و داده، خود بهنسبت را خود افعال و اعمال شمرده، آدم را خود

 جاهاآن و وجود، ۀرتب بالاترين به را خود تکمیل، لطائف انداختن کار با و شخصي،

 .(61-60 .ص، ص1364 دهخدا،) برساند دارد قصور دنیا امروزی عقل هنوز که

ريعت از اند. ايشان به نقد شو اما گروه دوم انديشمندان اين دسته کمي فراتر رفته

ها برابر باشد. انسان ۀبايست برای هماند که ميمنظر زيرپاگذاردن حقوقي پرداخته

اده وندزتر مسموع بوده است. آخدار آن زمان کميند ۀهرچند که کلام ايشان در جامع

 نويسد: در مقالات فلسفي در نقد شريعت چنین مي

که  ونیاصل اول را از اصول کونستتس ديبا ،عدالت است ۀچشم عتياگر شر

 یمجر محاکماتمع مساوات در  ،اصل مقدور است نيدر ا زیمساوات در حقوق ن

چه حق دارد که  عتيذکور است. شر ۀفي. مساوات در حقوق مگر مختص طاردبدا

العمر بدبخت انداخته مادام یحجاب به حبس ابد يۀآ ۀواسطاناث را به ۀفيطا

ها خانهحکم حجاب در حرم ۀواسطسازد و بهيمحروم م اتیو از نعمت ح کنديم

 یاستطاعت برا بابهرکس از ار ،نشده زيجا تیذکور با آلت رجول ۀفيخدمت طا

باشد. و يها مخواجه ديها لابد و ناچار طالب خرخانهحرم در یگزارخدمت
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اطفال معصومه را از جنس بشر  هيویمنافع دن یمردمان برا نيتريسبب شقنيبد

 .(44-34. ص، ص1357 )آخوندزاده، فروشنديم هیخواجه کرده در ممالک اسلام

ا ران رز ايتحصیل در خارج ا ۀکه اغلبشان تجربرا بسیاری از روشنفکران مشروطه 

 . کردبندی یف دستهتوان جايي در اين سوی طدارند، مي

 نتیجه

های اساسي به سراغ تر اشاره شد برای فهم تاريخي مفهوم حقوق و آزادیچنانچه پیش

متفکر مشروطه يا اثرگذار بر مشروطه و آثارشان رفتیم. با کمک  سيبیش از 

های نظری کانت و رالز نت از بنیانهای موجود از مفهوم حقوق و با استعابندیدسته

ها و در دوران مدرن و مختصات آن از منظر آزادی سوژة انسانيدرباب برآمدن 

 1ها و مقولات اصلي مدنظر هريک از اين متفکران در جدول مساوات، کلیدواژه

آنچه  ۀتوانیم همهای بالا هم مشخص است ما نميبندیچه در دستهاستخراج شد. چنان

بندی نظری شده نشان دهیم. با بهره بردن از دستهبندی يادمشروطه بوده در دستهرا در 

ها و با توجه به موضوع حقوق و شريعت که در تمام محتوای مشروطه حقوق و آزادی

نسبت نوع نگاه به موضوع حقوق و توان چند گروه از انديشمندان را بهفراگیر است، مي

طیف فکری، برای تن زدن از  ةدهنداين تفکیکِ نشان. کردها از يکديگر تفکیک آزادی

توان انديشمندان را به دو ساز در تفسیر مشروطیت است. نميهای عادی دوگانهروال

ها تقسیم کرد. اين مفاهیم در تاريخ ها و غیر آندسته باورمندان به حقوق و آزادی

ای که در جامعه اند و طبیعي استخوش تغییرات معنايي فراوان شدهخودشان دست

بايست رد سنت، گذار سنت به مدرنیسم است و مشغول انتقال اين معاني است، مي

زمان ببیند. طیفي که جايگاه انديشمندان را مدرنیسم و مدرنیسم را همشريعت، شبه

دهد به شرح زير است. بايد توجه های اساسي نشان ميلحاظ باور به حقوق و آزادیبه
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ای ديگر بندی نسبتشان با شريعت به گونهاين انديشمندان در دستهکه ممکن است  کرد

 بندی شده باشند. دسته

دستۀ اول: آزادی باعث نشر زنادقه و مخالفت با اسلام است. حد حقوق هم در 

 شرع معلوم است. 

رند که ر دااين دسته اعتقاد چنداني به ايجاد هردکاني در کنار شريعت ندارند. باو

نای ر معدکه در بندگي پروردگار است. عبوديت مانع از آزادی ، چرایستانسان آزاد ن

ظر اند که آزادی از عبوديت مدنجديد آن است. هرچند در پاسخ امثال نائیني گفته

ای ي برنیست و آزادی از قید رقیت غیر است و اين تعريف در بسیاری از منابع دين

يعت اتر از حق ذاتي و فطری در شرساسي فرشود. اين گروه به حقوق اآزادی ديده مي

واقع هرچند و عدم هتک حرمت اعتقاد دارند. درکه حق حیات است و حفظ آبرو 

، باور است های مشروطیت وجود داشتهچه در نطقمستقیم با آزادی و حقوق چنان

نظر ند. بهاست مخالفا الکل با هرچه حقوق و آزادیبتوان گفت که نداشتند، اما نمي

 . اصالت درقانون تنها ملاک و معیارشان شريعت است ةون گذشته و درباررسد چمي

 اين دسته بر شريعت است. 

 .نسئولادستۀ دوم: باورمندان به حقوق سیاسي يا حقوق شاه و رعیت، يا مردم و م

ها در آن روزگار ظلم و استبداد شاهي بوده اندرزنامه ۀچه گفته شد دغدغچنان

ظلم  ۀاند و همین دو مسئلن ظلم بودهو در سراسر کشور عاملانمايندگان ااست. شاه و 

شکل است. از اين روست که به کردهگیری مشروطیت را ايجاد شکل ۀو استبداد زمین

فرض هر تلاشي را رسیدن به اين سنتي بسیاری از علما و بسیاری از انديشمندان پیش

گیری اين دسته، پیش از شکلاول و  ۀشده در دستدانستند. درواقع حقوق يادقوق ميح

گیری معنای مدرن از سوژه لچه گفتیم اين دوران شاهد شکست. چنانسوژة انساني ا
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قوام و دوام اجتماعي و جامعه است و آنچه  ۀمسئل .(9، ص.1382)وحدت،  هستیم

شود در راستای حراست از اجتماع و جامعه بوده است. حقوق عمومي که گفته مي

به تصريح در سخنان علمای آن روزگار تکرار شده است.  کندنبال مصالح عمومي را د

 در اين دسته اصالت بر سنت است. 

 .دستۀ سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعي برای قوام بخشیدن به جامعه

واقع مصالح عمومي و ي مهم مطرح است. درعنوان حقوق عمومبهامنیت و آموزش 

های ز شريعت و سنت، اولین زمینهبعد اترين تمايز اين گروه است. اجتماعي اصلي

روست که ايناين دسته اصالت با جامعه است. ازبروز جامعه است و در 

 گرفته است.  های اجتماعي مدنظر قرارکنندهتقويت

  .دستۀ چهارم: باورمندان به حقوق شخصي و سیاسي

ت مجزا ای که انسان و ذات انساني ارزشمند است. اين انسان هويت و شخصیزمانه

های مصرحي را برايش دارد و همین هويت مجزا حقوق مدني، حقوق سیاسي و آزادی

های قبل بدان اشاره گروه به ارمغان آورده است. اين حقوق در کنار حقوقي است که در

واقع چنین نیست که شريعت يا سنت مغفول بماند و جامعه ارزشمند نباشد. اما شد. در

ه بر انسان است. در اين دسته اصالت با سوژه فعال است. اهالي اين دسته تکی ۀمشخص

تواند نقش بازی کند. ديگر رعیت روزگار است و مي ۀای که برآمده از مدرنیتسوژه

نیست و تبديل به ملت شده است. صاحب حق است. صاحب صداست و داشتن صدا 

اگر با زور اين آيد. حتي او به حساب مي ناپذيرهای اساسي و بازگشتو قلم از آزادی

آزادی بیان و قلم، آزادی تجمع، آزادی انتخاب  ةها محدود شود. بسیار دربارآزادی

ايم. شدن و انتخاب کردن، آزادی مسکن و ... در متون نخبگان دوران مشروطه خوانده

کنند که فارغ از دين و مذهب آن را حق تنها به اين موضوعات اشاره ميالبته برخي نه
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ن درجه اول جاست. متشرعابا گروه بعد در همینانند. تفاوت اين دسته داساسي مي

ترين ايشان نائیني است که به حريم اند. مهممشروطه اغلب در اين دسته قرار گرفته

کند. ابراهیم زنجاني هم بر های اولیه اشاره ميخصوصي، حقوق عمومي و آزادی

 از حقوق تأکید ويژه دارد. يکي  عنوانبههای اولیه و مالکیت خصوصي آزادی

 .عنوان حق شهروندیهای عمومي بهپنجم: حقوق اساسي و آزادی دستۀ

دانند و حتي آزادی ها را مستقل از شريعت مياين گروه برخي از حقوق و آزادی

اند. فتهترين تمايزشان است. چیزی که شايد بسیاری ديگر آن را نپذيرباور و مذهب مهم

ترين نوع نگاه مدرن به موضوع حقوق و فت در آن دوران کاملتوان گبه نوعي مي

هاست. اصالت در اين بخش شهروندی است و همین حق شهروندی است که آزادی

 ای را بنا ساخته است. های ويژهحقوق و مسئولیت

ت حقوق نسل آينده و موضوعا ها هم ديده شد، موضوعبندیچه در دستهالبته چنان

ی برا جهت اينکه اين موضوعهم اين روزها مهم شده است. اما به محیطي و ...زيست

 نخبگان آن دوران بسیار غريب بوده از بازگويي آن امتناع شده است. 

ترين اصحاب اين دسته است. به حريم خصوصي، اسماعیل محلاتي يکي از مهم

کند و هرچند اهل آزادی باور و حقوق سیاسي و اجتماعي به صراحت توجه مي

ريعت و ش ريعت است، اما باور دارد که بنای قانون و حقوق بر عقلانیت استوار استش

گويد. او ها سخن ميقوق و آزادیح ةتفصیل دربارکند. مستشارالدوله بهيید ميأآن را ت

 وی از شغل و منصب، آزادی شخصي، امنیت تامه بر نفس و عرض رابه حق برخورد

ای گذاری، بقدی تشکیل مجامع، مشارکت در قانونمال، حق دفاع در برابر ظلم و آزا

 کند. قانون، عدم امکان تعرض به بدن و ... اشاره مي
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بیند و باور دارد رفتني نميها را ازبینداند و آنطالبوف نیز حقوق را قائم به ذات مي

برخي بايد از خصوصیت به عمومیت برسند. آزادی حق مشترک و ثروت عمومي 

زادی آکند بشر را در به کمال رسیدن نبايد محدود کرد. دا تأکید ميجامعه است. دهخ

ه شده صحادزاده نیز بر اين اختیار يرسول خواه را بايد به او داد.شکل دلرفتار کردن به

کند. فروغي که ای را يادآوری ميو مصونیت در برابر تعرض به هر بهانه ردگذامي

وصي خص حقوق ةفصیل انواع حقوق را ديده دربارتحقوقي را نگاشته و به ۀاولین رسال

قوق بشر بندی رايج آن زمان از حدسته و عمومي و قوانین ادارات نگاشته است. تقريباً

 شود.در کتاب وی ديده مي

 

 هابندی نخبگان مشروطه از منظر نوع نگاه به حقوق و آزادیدسته .2نمودار 

های مرتبط با مفهوم حقوق بندیدسته شود، تعريف ازبنابراين چنانچه ملاحظه مي

را  متفکرانتر که نسبت هرکدام از بندی عموميتنها دوگانه نیست، بلکه حتي با دستهنه
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های اجتماعي هنوز و همواره مشغول داد همخواني ندارد. اين گروهبا شريعت نشان مي

 گو و حتي تعارض در موضوعات مختلف هستند. وگفت

 ها نوشتپی

اند. برای اند يا صاحب رسالهران مشروطه تنها کساني نیستند که در بازة پس از مشروطیت قلم زدهمتفک 1

ران روست که در بین متفکشناخت تاريخ مفهوم بايد يک بازة درزماني را درنظر گرفت. ازاين

و گاهي حتي در دوران مشروطه حیات  هايي که بر نظريات مشروطه اثر گذاشتهيادشده آن

 شوند. اند نیز ديده ميتهنداش

2. Immanuel Kant 

3. John Rawls 
های رايج از مفهوم حقوق است. محقق بیش از بندیساخته ترکیبي از دستهبندی محققاين دسته. 4

ن که امکا اشتهداينکه به جامعیت و عدم تداخل مفاهیم انديشیده باشد، دغدغۀ رسیدن به ابزاری را 

 ها را به ما بدهد. قوق و آزادیبندی تعاريف از حطبقه

ها در اين شمار متفکران است که امکان بازگويي همۀ آنمقولات برآمده از رسالات و کتب بي. 5

ه اجازه شده نیز ارائه شود، چراکه ظرفیت اين مقالمختصر نیست. حتي تلاش نشده کل منابع ديده

 داد. نمي

 منابع

 آراسلي. ح. و محمدزاده ح. گردآورنده .مکتوبات و جديد الفبای (.1357م.ف. ) آخوندزاده،

 احیاء. :تبريز

 .پیام تهران: ن.ايرا مشروطیت نهضت در اجتماعي دموکراسي فکر (.1354ف. ) آدمیت،

 دماوند. تهران: تبريزی. طالبوف هایانديشه (.1363ف. ) آدمیت،

 مرواريد. تهران: .سیاسي دانشنامۀ (.1389) د. آشوری،

 سمجل دوم و اول دوره) مشروطیت سیاسي اجزاب تحول و پیدايش (.1361) م. اتحاديه،

 گستره. . تهران:(ملي شورای

 ني. نشر تهران: .20 قرن در سیاسي انديشۀ تاريخ (.1379) ح. بشیريه،
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 فتحي. تهران: ن. ققمح تبريزی. شهید الاسلامثقۀ قلمي آثار مجموعه (.1355 م.ع. ) تبريزی،

 علمي. آثار انجمن

  .شاگردانش و خراساني آخوند هایديدگاه درحال انتشار(.) ا. ثبوت،

 رکبیر.. تهران: امی(عراق مقیم ايرانیان نقش و) مشروطیت و تشیع (.1387) ع.ه. حائری،

 تیراژه. :دبیرسیاقي. تهران س.م. کوشش دوم. به جلد دهخدا. مقالات (.1364ع.ا. ) دهخدا،

 و 2 ،نظر و قدن ملکیان. م. ترجمۀ عقلايي. گیریتصمیم و انصاف و عدالت (.1376) ج. رالز،

3. 

 م. رجمۀت .(1999 اثر ويراست آخرين براساس) عدالت درباب اینظريه (.1393) رالز، ج.

 نشر مرکز. تهران: نوری.

. شیعه مایعل  اجتماعي سیاسي بیانات و مکتوبات (.1384) ف. امید، روياپور م.ح.، و رجبي،

 ني. نشر ن:. تهرا5تا  1جلد

و  1. ج خالفانم و موافقان روايت به مشروطه – مشروطیت رسائل (.1390) غ.ح. نژاد،زرگری

 انساني. علوم توسعۀ و تحقیقات  مؤسسۀ . تهران: 2

 تهران:. (طیتمشرو دربارة لايحه و رساله 18) مشروطیت رسائل (.1377غ.ح. ) نژاد،زرگری

 کوير.

  انديشه. گارستانن . تهران:2. جقاجار ايران در سیاست و شهاندي (.1398) غ.ح. نژاد،زرگری

 نشر مرکز. :افشار. تهران ح. ترجمۀ .عدالت هایمحدوديت و لیبرالیسم (.1396) م. سندل،

ومني. م ب. حواشي و مقدمه با .الحیات مسائل يا( 3ج) احمد کتاب (.1356) ع.ر. طالبوف،

 شبگیر. تهران:

 مطالعات ر. تهران: دفتايران در سیاسي انديشۀ تاريخ بر آمدیدر (.1367) س.ج. طباطبايي،

 المللي.بین و سیاسي

 کوير.: تهران. دلفروز م.ت. ترجمۀ. شهروندی  (.1381) .ک فالکس،
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 ر.حقدا ع.ا. اهتمام به .دول مشروطیت آداب يعني اساسي حقوق (.1396) م.ع. فروغي،

 ادبیات. باشگاه استانبول:

 ني. شرن . تهران:(المله تنزيه و الامه تنبیه شرح در) تجدد آستانۀ (.1394) د. فیرحي،

 هرمس. . تهران:ايران مشروطۀ تاريخ (.1388) الفا کسروی،

 لاری. نعبدالحسی اللهآيت بزرگداشت کنگرة . قم:رسائل مجموعه (.1376) ع.ح. لاری،

 دفتر قم: تابک بوستان .ورعي س.ج. تصحیح .المله تنزيه و الامه تنبیه (.1382) م.ح. نائیني،

 قم. علمۀ حوزة اسلامي تبلیغات

 خواه. تهران:حقیقت م. ترجمۀ .مدرنیت با ايران فکری رويارويي (.1382) ف. وحدت،

 ققنوس.

Kant, I. (1788). Critique ofpure reason. Tr. L. W Beck, Hackett Publishing 
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Kant, I. (1785). Groundwork of the metaphysics of morals. Tr.H. J. paton, 
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Abstract 

The purpose of this article is a historical study of the concept of 

fundamental rights and freedoms among constitutional thinkers. The 

article sought to provide a precise definition of rights, by the method 

of historical analysis, by more than 30 constitutional clerics and 

intellectuals; And try to offer an appropriate classification of each of 

their encounters with rights and freedoms. The conceptual and 

theoretical framework under consideration is how Kant and Rawls 

formed the modern subject; On the other hand, the existing categories 

of rights. Eventually, a ranges emerged in which believers believed 

that "freedom causes the spread of heresy and opposition to Islam"; 

"Political rights or the rights of the king and the humans"; "Economic 

and social rights to consolidate society"; "Personal and political 

rights" and "Fundamental rights and public freedoms as citizenship 

rights". 
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